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امام حسن عسکری)ع(:
شخص کینه اى، کم آسایش ترین مردم است.

تحف العقول، ص 893 سخن روز

کیان راد پویان

رستوران ها یکی از خطرناک ترین مکان های نــــگاره
انتقال ویروس کووید-۱۹ 

یکی از دلایل افت مخاطب کمبود ژانر است و اینکه بسیاری از علاقه مندان نمی توانند اثری را پیدا کنند که 
مورد علاقه شان باشد؛ چراکه آثار پرفروش و پربیننده ما یا »کمدی« هستند یا »اجتماعی« که اغلب گروه 

خاصی از مخاطبان جامعه را دربر می گیرد. البته در تولیدات ما، حدود دو سوم آثار اصلًا قرار نیست جریان 
سینما را جلو ببرند و مخاطب را به سالن بکشانند؛ این درحالی است که در تمام دنیا تقریباً این قضیه برعکس 
است. در کشور ما آثار خاص و آرت و درمجموع آثاری که مخاطب کمتری دارند، غالب تر هستند و درحقیقت 

می توان گفت یک قصه گریزی وجود دارد که فیلمسازها به سمت قصه گویی نمی روند. در ایران، سینمای ژانر 
کم داریم و باید روی این قضیه کار کنیم.

بخشی از سخنان کارگردان »هم گناه« در برنامه پرانتز باز که در ایسنا منتشر شده است.

مصطفی کیایی: یکی از دلایل افت مخاطب کمبود ژانر است

تعظیمی به استاد ابراهیم قنبری مهر پدر ساز سازی نوین ایران به شادی 93 سالگی  ایشان

مُهرِ مِهر
معنویت؛ امانتی است که بین آدمیان اهل و آشنا؛ 
ســینه به ســینه و نســل به نســل جا به جا می شود. 
معنویــت همــان کیمیایی اســت که کالبــد مادی 
انســان و آثارشــان را زندگــی می بخشــد و ماندگار 
می کنــد. در واقــع به همــان انــدازه کــه ناملموس 
اســت؛ محســوس می تواند باشــد. ابراهیم قنبری 
مهــر عزیز، اســتاد مِهــرکاری بر دل آدم هــا و بدنه 
ســازها، نمونــه ای از چنیــن امانتــداران و وفاداران 

نقــش  دربــاره  هســتند. 
در  تأثیرشــان  و  مقــام  و 
موســیقی و هنر سازسازی 
ایرانــی تا ســال های ســال 
گفتــه و نوشــته خواهد شــد. امــا این فقــط کالبد 
شناســی آثار اوســت.  درباره نقش معنوی شان، 
چه در کار و چه در زندگی، اندیشــیدن و نوشتن؛ 
هم دشوارتر است و هم لازم تر. ابراهیم قنبری، 
فراتــر از لقــب اســتاد و هــر لقب دیگــر؛ حامل و 
امانتــدار و ارائه دهنده ایــن زندگی معنوی بوده 
و این موهبت را هم ذاتی داشــته و هم اکتسابی. 
امانت بی نظیری را از استاد استادان، ابوالحسن 
صبا، گرفته و به ما رســانده اســت. صبا و قنبری 

مهر، چیزی برای معاصران و آیندگانشــان کم نگذاشــته اند، مشــکل از 
زمانه ای اســت که دیگر چندان سالک پرور نیســت و در برابر هر امرغیر 
تجاری؛ خودش را به ناشنوایی و نفهمی زده است. از طرف دیگر، برای 
اشــاعه »معنویت« مورد پســند بازار و تجار؛ دکان های چهارنبش و پر از 

وعده های رنگین و توخالی احداث کرده است.
اگر تنها یک نفر؛ تنها یک نفر از شاگردان و معاشران ایشان توانسته 
باشد معنا و مفهوم زندگی و سلوک استاد را دریابد و بتواند از چوب و 
فلز و صنعت و مادیت؛ به »صدا« و احساس و نگاه و معنویت برسد، 
وظیفه دشــوار و بارگران هشتاد سال امانتداری 
حضرت قنبری مهر، به محلی معتمد رســیده 
و عطر زندگی بخش آن به شــنوایی و به مشــام 
روح خســته ما خواهد رسید. گمانم خود ایشان 
نیــز جز ایــن را نخواهنــد. وگرنه، بزرگداشــت و 
تندیس ســازی و لــوح نــگاری و ســخنرانی و...؛ 
کارهایی اســت که مــا به بهانه وجود ایشــان در 
واقع برای خودمان انجام می دهیم و این یگانه 
معتمد اســتاد صبــا را هیچگاه به این حواشــی 
نیــازی نبــوده و نیســت. زادروزتــان مبــارک باد 
جنــاب قنبری مهر بــزرگ. مبارک بر هر کســی 
که پیام شــما را بدرســتی درک کرد و به آن دل 

بست.

یادداشت

میرعلیرضا میرعلی نقی
پژوهشگر و مؤلف تاریخ 
موسیقی ایران

 درباره خورشید، فیلم تازه مجید مجیدی

آدرس غلط
در جایــی از فیلم خورشــید، کــودکان کار 
فیلم که به انگیزه یافتن گنج به مدرســه 
لاســتیک های  کــه  حالــی  در  رفته انــد، 
مستعمل را بار نیسان می کنند مشغول 
کــردن شــعر کتــاب درسی شــان  حفــظ 
هســتند. شــعری با ایــن مضمــون که ما 
بــازی  و  بخوانیــم  درس  بایــد  کــودکان 

کنیم.
ایــن شــیوه پرداختن بــه مســأله فقر 
و کار کــودکان بســیار آشــنا و دســتمالی 
شــده اســت. همین طور نوع ابراز عشــق 
نوجوان فیلم به دختری که به او علاقه مند اســت و... با وجود 
ایــن برخورد کلیشــه ای و آشــنا، فیلم تازه مجیــد مجیدی، اگر 
کــه خط اصلی روایتــش را برای دقایقی طولانــی به امان خدا 
رها نمی کرد و به ســراغ خطوط روایی فرعی کم مایه نمی رفت 
می توانســت فیلمی متوســط باشــد، چرا که نمودهایی از نگاه 
متفــاوت را هــم در آن می شــود دیــد. مثــلًا نــوع رابطــه ناظم 
مدرسه )با بازی جواد عزتی( با کودکان که از موضع بالا نیست 
و نگاهی برابر به آنها دارد یا حتی نوع رابطه مستخدم مدرسه 
با شــخصیت اصلی اثر، موقعیت هایی را در فیلم شــکل داده 
که می توانند به یاد ماندنی شــوند اما در حالت فعلی این چند 

موقعیت روایی جان دار نتوانسته اثر را ارتقای سطح بدهد.
در حالــت فعلــی، خورشــید فیلمــی اســت کــه از نیمــه به 
بعــد تحملــش بســیار ســخت می شــود و ایــن بــرای اثــری که 
روایــی  خــط  پایــه  بــر 
هزاران بار امتحان شــده 
جست وجوی گنج شکل 
گرفته است، دستاوردی 
محســوب  بــزرگ 
ملال انگیــز  می شــود. 
چنــد  داســتان  کــردن 
نوجوان که به دنبال گنج 

می گردند بواقع هنر می خواهد.
داســتان مجیدی از جمله از آنجا ضربه خورده که او تصور 
کرده اســت برای اجتماعی شدن اثرش می تواند هر جا دلش 
خواســت چند ســکانس خیلی اجتماعی نظیر بیرون کشــیدن 
دختربچه افغانســتانی از بازداشــتگاه به اثرش اضافه کند. آن 
ســکانس به خــودی خود بــه فیلم ضربــه نمی زد اگــر در جای 
درســتی قــرار گرفتــه بــود. در موقعیــت فعلی فیلــم، آن خط 
فرعی نقش آب ســرد را برای روایتی که تازه دارد گرم می شود 
ایفــا می کنــد و بعــد از آن ســکانس، فیلــم گــرم نمی شــود که 

نمی شود.
اما اگر آن خرده روایت های اجتماعی ســاز هم نبودند فیلم 
مجیدی نمی توانست از سطح متوسط بالاتر برود. چرا که این 
فیلــم از اســاس فیلم صادقانه ای نیســت. مثلًا درباره مســأله 
کــودکان کار آدرس غلــط می دهــد. نقــش حکومــت در وضع 
موجــود این کودکان در حد چند تمــاس تلفنی جواد عزتی به 
چنــد مدیر گویا دولتــی و بالاخره راضی کردن آنها برای کمک 
بــه کــودکان تقلیــل یافتــه اســت. حتی بــه تلویح این پرســش 
مطرح نشــده که چرا این کودکان از هرگونه حمایت اجتماعی 
از ســوی دولت محروم هســتند و در عوض کم کاری خیرین در 
یاری رســانی به کودکان پررنگ شده است. قرار دادن حکومت 
که موظف به تأمین امکان تحصیل رایگان برای همه کودکان 

است در گوشه امن از صداقت به دور است.
فیلم مســأله مهاجران افغانســتانی را هــم صادقانه طرح 
نکــرده اســت. در نهایــت ایــن خــودِ آنها هســتند کــه تصمیم 
گرفته اند برگردند و کودک تیزهوش شان را از امکان پیشرفت 
محــروم کننــد. گویــا کســی آنهــا را مجبور بــه بازگشــت نکرده 
اســت. نه دولت و نه فلاکتی که از ســراپای ســبک زندگی شــان 
می بارد. مقصر خودشان هستند اگر می خواهند بروند. مقصر 
عدم تحصیل کودکان کار هم مالک بی رحم مدرسه و خیرین 
کم کار هســتند. این طرز بیان مسأله آدرس غلط دادن است و 
خورشــید آدرس غلط می دهد. گفتنی  است که فیلم خورشید 

به تازگی به شکل آنلاین اکران شده است.

یادداشت

احمد ابوالفتحی
نویسنده و منتقد

پژوهشی درباره تصویر غرب در سینمای ایران
»از فرنگ شناسی تا غرب نگاری؛ مطالعه ای در 
تاریخ ســینمای ایران« تازه ترین کتابی است که 
به همت انتشــارات »پژوهشــگاه فرهنگ، هنر و 
ارتباطات« در دسترس علاقه مندان قرار گرفته 
اســت. در ایــن کتــاب، »محمــد ســروی زرگــر« 
تــلاش کــرده در خلال مطالبــی که پیــش روی خوانندگان گذاشــته به 
پاســخ این سؤال دست پیدا کند که »چه تصویری از غرب در سینمای 

ایران ارائه شده است؟«
از فرنگ شناســی تــا غرب نــگاری؛ مطالعــه ای در تاریــخ ســینمای 
ایــران« بــه شــکل گیری اســتراتژی های متفــاوت بازنمایــی غــرب در 
سینمای ایران پرداخته و در قالب روایتی تاریخی، به تطورات تاریخی 
ســوژه های برســاخته شــده در ســینمای ایــران از »خــود« و »دیگری« 

می پردازد.
فرســتاده  دوگانــه  »فرنگ شناســی:  فصل هــای  پژوهــش  ایــن  در 
ســیاح در ســفرنامه های قــرن نوزدهــم ایــران«، »از فُکلــی، دنــدی، 
ممــل امریکایی تا قاســم ســیاه« و »از جاســوس و خرابــکار تا رجعت 
بــه فیلم فارســی« بــا هــدف فهــمِ شــرایط و امکان هــای شــکل گیری 
اســتراتژی های متفاوت بازنمایی غرب در ســینمای ایــران پیش روی 
مخاطبان قرار گرفته اســت. نویسنده کوشــیده این مهم را با تمرکز بر 
سوژه های ساخته  شده در این فرایند و مقولات موضوعی یا مضمونی 

مرتبط با این سوژه ها پیش ببرد.
»ســروی زرگــر« در بخشــی از کتــاب خاطرنشــان کــرده کــه بررســی 
بازنمایی غرب در ســینمای ایران تا به امروز نمی تواند کامل شــود مگر 
با اشاره به فضای بازنمایی دیگر، یعنی شبکه های اجتماعی که امروزه 
مــوازی بــا ســینما، فهم مــا از غرب را با شــدتی توصیف ناشــدنی تحت 
تأثیــر قرار داده اســت . او یــادآوری کرده اگر ســینما و تلویزیون در طول 
قرن بیســتم نســبت میان »ما« و »غرب« را از خلال ارائه بازنمایی های 
متکثــر و پیچیده تر از غــرب متحول کردند، شــبکه های اجتماعی بویژه 

اینستاگرام، در حال ایجاد انقلابی در این مسیر هستند.
ë از فرنگ شناسی تا غرب نگاری
ë محمد سروی زرگر
ë انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

پیشنهاد

نوشته گراهام گرین
مترجم پرتو اشراق

بعضی آدم ها باعث 
می شوند که خنده شما 
کمی بلندتر، لبخندتان 

کمی درخشان تر و 
زندگی تان کمی بهتر 

شود. سعی کنید یکی از 
این آدم ها باشید.

برخوانی دفتر »به انضمام نادری«/ سعید 
سروش راد/ نشر نگاه

شاعر وقت ندارد بایستد
 آگاهــی وقتــی اتفــاق می افتــد که 
چرخــه  در  پرسشــگری  منطــق 
مؤلــف  ملاحظــات  و  مواجهــات 
دخالت داده شــود و آنچه که از آن 
به عنــوان »فلســفه« یــاد می کنیم 
مطــرح باشــد. اگــر زادگاه ادبیــات 
را احوال عصر زایشــش محســوب 
کنیــم، قاعدتــاً بایــد ایــن پدیــده، 
خویــش  جامعــه  از  رونوشــتی 
باشــد. بنابراین شــباهت شــاعران 
بــه موقعیــت زمانی مکانــی خــود 
امری ناگزیر اســت. این شباهت همیشه البته نمی تواند 
فضیلــت شــاعر شــمرده شــود کــه گاهــی بــه ضــرورت، 
فقــدانِ  کــه  می کنــد  ایجــاب  شــاعر  مدنــی  مســئولیت 
مؤلفه های اجتماعی را فراتر از وضعیت مســتقر جبران 
کنــد و در مقــام یــک پیشــنهادورز جســور، هوشــمندانه 

هشدار دهد.
»بــه انضمــام نــادری« دومیــن دفتر شــعر »ســعید 
ســروش راد« اســت. دو مشــخصه غالب ایــن مجموعه، 
یکی وجه معاصرت رویدادها و دیگر، وجه پرســش گری 
اســت. اگــر وجــه نخســت را نتــوان گــزاره ای متمایــز در 
ایــن مجموعه گــزارش کرد اما به تأکید مطمئن هســتم 
کــه شــاعر بــا اعتراض بــه تمکیــن و تســلیم جمعی، به 
جامعــه ای فکر می کند که قدرت تمییز خود را از دســت 
داده اســت و هــر چــه بــادا بــاد را در پیش گرفته اســت. 
بســیاری از شــاعران، از تــرسِ تاریــخ مصــرف دار شــدن 
شــعر، ترجیح می دهند رویدادهــای روزگاری خود را در 
نمایــی محو و موهوم گــزارش کنند ،اما نباید از این نکته 
نیز غافل شــد کــه »وجه یــا وجوهی از ســویه های متکثر 
و نامتناهی هســتی« در شــعر باقی می مانــد که به زمان 
و مــکان منــوط نیســت و در هــر بــار دوباره خوانــی متن 

پیــش  نــو  منظــری 
مخاطــب  چشــم 
شــعر  می گشــاید. 
سعید ســروش راد، 
مــردم  مســأله  بــه 
متکــی  ادبیــات  در 
اســت و خود نیز به 
ایــن  بــه  صراحــت 
معتــرف  رویکــرد 
اســت: »اعتقاد من 
این اســت که ما در 
شــعر اگــر خودمان 
بازنده ایم.  نباشیم 
را  شــعرها  خیلــی 
دیــده ام کــه از نظر 

تکنیــک عالــی هســتند اما کــم دارند. برای شــعر شــدن 
چیــزی کم دارند. همیشــه باید از مؤلــف در متن چیزی 
باشــد که متن اصالت داشته باشد. من در شعرم خودم 
هســتم. حوادث، حوادث زندگی خودم هستند. مکان ها 
مکان هایــی هســتند کــه بــوده ام. ممکن اســت کســی با 
تخیل به جایی برود و آن را بنویســد. من به درون خودم 
مــی روم و با شــعر، خــودم را بــه خودم نشــان می دهم. 
شــعر من تجربه من از زندگی اســت با تمــام تلخی ها و 

احیاناً شیرینی هایی که ندیده ام.«
»به انضمام نادری« از سرگذشت و سرنوشت انسان 
مســتأصل امــروز می گویــد و شــاعر در ایــن گفت و گــو نه 
امیدوار اســت و نه نومید. با انتخاب شعری از این دفتر، 

مطالعه و مواجهه این جهان را پیشنهاد می دهم:
بــا  امــا  کردیــم/  صبــر  زیــادی  عطســه های  بــرای 
دســتمال های کاغــذی گناه کســی پاک نمی شــود/ هزار 
بــار هــم گفتــه ام/ مــا نمــک گیر اشــک ها هســتیم/ پس 
لطفــاً صدای ایــن چــاه را در نیاورید/ که بــه گریه عادت 
دارد/ ای کتاب هــای خســته کــه دهــان خمیازه تــان بــاز 
است/ چه می خواهید از چشم های دونده ام/ پرسش ها 
گودال هــای عمیقــی هســتند/ هــر چــه بیشــتر فکــر کنی 
بیش تر فرو می روی/ و عشــق مسکنی که خماری تلخی 
بــه جــا می گذارد/ تنهــا شــاعران می دانند تقصیــر آیینه 
شکســته ای اســت/ که ما را کنار هم می نشاند/ ما هر روز 
از زندگی شکست می خوریم/ و شب برای شکستی تازه/ 

ما را تا صبح تیمار می کند

 عکس 
نوشت

روز نهــم مــرداد ماه 
ســالگرد  امســال 
آثــار  اولیــن  ثبــت 
تاریخــی شــهر یــزد در فهرســت آثار 
ملی کشــور اســت. ابرکوه ســرزمینی 
و  اســت  فرهنگــی  و  تاریخــی  بســیار 
ارزش گذاری قدمت این سرزمین به 
میزانی است که سه اثر اول استان یزد 
شامل گنبد عالی، مناره های نظامیه و 
مســجد جامع ابرکوه نهم مــرداد ماه 
ســال گذشــته بــه ثبــت ملی رســیده 

است./ایسنا
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ë چهره
پرویز پرستویی این روزها در حال 
کمک به مردم خوزســتان است. 
او در تازه ترین پســت خود نوشته 
خوزســتان  »خوزســتان.  اســت: 
آب دارد اما مردم خوزســتان آب 
ندارنــد. بی آبی مردم خوزســتان 
با زنده بودن و زندگی مردم در این اســتان گره خورده 
اســت. قرار گذاشــتیم با کمک خدا و نیکــوکاران عزیز 
برای بخشــی از روســتاهای محروم در محدوده مرزی 
شهرســتان هویزه که متأســفانه حتی آب شــرب و آب 
برای نگهداری دام ها و کشاورزی شــان را نیز از دســت 
داده اند، سیستم تصفیه آب تأمین شود تا شاید کمی 
از مشکلات رفت و آمدی مردم این بخش برای خرید 
آب آشــامیدنی به شــهرهای اطــراف را کاهــش دهد. 
امــا به هر حال تصفیه آب هم قبل از تأسیســات، اول 
آب می خواهــد. امیدواریم در این مــورد هر چه زودتر 
اقدامات اساســی صورت گیرد وگرنه جلگه خوزستان 
هــم بــه بــلای خشکســالی هیرمنــد و هامــون دچــار 

می شود.«

محمدحســین مهدویــان هــم با 
انتشــار پســتی از فضــای مجازی 
خداحافظــی کــرد: »دروغ چــرا؟ 
ایــن زخــم، کاری بود. دســت کم 
برای من که خیلی کاری بود، ولی 
به گواهی دیالوگ معروف فیلم ســینمایی سگ کشی 
اثر اســتاد بیضایی با زخم باید ساخت، طول می کشه 
ولی خوب می شه. با اجازه شما برای مدت کوتاهی در 
اینســتاگرام نخواهم بود، هرچند مطمئنم خیلی زود 

دلتنگ این جهان پرآشوب خواهم شد. تا آن روز«
ســعید آقاخانــی هــم در صفحه 
اینستاگرامی خود بخشی از فیلم 
مســعود  ســاخته  شــد«  »خــون 
کیمیایــی را گذاشــته اســت. او که 
در این فیلم بازی متفاوتی دارد، 
نوشــته اســت: »آخرین ســاخته 
مســعود کیمیایــی قصــه ای دربــاره همیــن روزهــای 
ماســت، درباره همین امروز.« این فیلم به تازگی وارد 
شــبکه های خانگی شده اســت و از طریق پلتفرم های 

آنلاین قابل دیدن است.

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

تولد 80 سالگی مسعود کیمیایی همچنان از سوی هنرمندان تبریک گفته می شود 
و از ســوی دیگر، هنرمندان همچنان نگرانی های خود را از طرح صیانت از فضای 
مجازی مطرح می کنند و البته برد پرســپولیس هم باعث شده که صفحه برخی از 

هنرمندان قرمز شود.

ë مرتضی احمدی و پرسپولیس
پرســپولیس برای پنجمین بار متوالی قهرمان لیگ برتر شد. هنرمندان 
زیــادی بــرد پرســپولیس را تبریــک گفتنــد. پژمان بازغی نوشــته اســت:  
»پنجمین قهرمانی متوالی، تبریک به پرسپولیســی ها«، منوچهر هادی 
هم این برد را به پرسپولیســی ها تبریک گفته. کوروش ســلیمانی بازیگر 
هم ابتدا به پرسپولیسی ها تبریک گفته و در ادامه خطاب به استقلالی ها 
نوشــته اســت: »با احترام بســیار به رقیب محترم اســتقلال و بسیاری از 
دوســتان عزیزم که  آبی هســتند و می دانند چقدر دوست شان دارم.« اما 
خاص ترین تبریک مربوط به پست اینستاگرامی بهزاد عمرانی، خواننده 

گروه بمرانی است. او با انتشار عکسی از مرحوم مرتضی احمدی با لباس قرمز هم این برد را اعلام کرده و 
یادی از این بازیگر قدیمی سینما، تلویزیون و تئاتر کرده که از طرفداران قدیمی این تیم بوده است.

ë تازه های نشر
امیرمهــدی حقیقــت مترجــم آثار جومپــا لاهیری، کنت هریف، ســام شــپارد، دن 
چــاون در صفحه اینســتاگرامی خود عکس کودکی در حــال مطالعه کتاب »جونی 
بی جونز بوهای مشکوکی به دماغش می خورد« گذاشته و نوشته است: »هیچ چیز 
خوشــایندتر از ریســه رفتن کودکی که  جونی بی جونز«  می خواند، نیســت.  امتحان 
کنید. مجموعه جونی بی جونز با ترجمه من ۱۹ جلد اســت.« این مجموعه را نشــر 

ماهی منتشر کرده است.
نشــر قطره هم اولین نمایشــنامه خود را منتشــر کرد. »انتخاب«  اثر، ترنس راتیگان، 
نمایشــنامه  نویس  بریتانیایــی اســت که در توضیح آن آمده اســت: »قدیــر و اختیار، 
اختیار و انتخاب، انتخابی سرنوشت ساز، انتخابی میان بد و بدتر، انتخابی که زندگی 
متفاوتی را رقم می زند یا تقدیری که با طرح مســأله انتخاب و ایجاد تلاطم و نوسان 
ذهن و روح، پیوسته انسان را در بوته  آزمایش قرار می دهد. در این اثر، ترنس راتیگان، 
نمایشنامه  نویس نامدار بریتانیایی، مخاطب را به درک تردیدها و تأملات شخصیتی 

به نام هستر در رویارویی با تصمیمی خطیر در زندگی اش دعوت می کند.«

ë چه خبر؟
خانه کتاب و ادبیات ایران هم در پســت خود خبر از تابســتانه کتاب ۱400 داده اســت: »با 
ثبت رکوردی جدید از مشــارکت کتابفروشــی ها، آغاز طرح »تابستانه کتاب ۱۴00« از نهم 
مرداد در سراسر کشور طرح »تابستانه کتاب ۱۴00« از شنبه )۹ مردادماه ۱۴00( با مشارکت 

۹۵۸ کتابفروشی از سراسر کشور کار خود را آغاز می کند.«
لیلی گلســتان که در ایام کرونا از امکانات فضای مجازی به بهترین شــکل اســتفاده کرد، خبر 
داد: »بالاخره شــهرداری تهران همت کرد و کتاب برگزیدگان مســابقه قرنطینه را منتشر کرد. 
دست شان درد نکند. خیلی لطف کردند.« این کتاب گزیده ای از آثار مسابقه نقاشی )قرنطینه( 
برای بچه های زیر ۱0 سال است که سال گذشته از سوی گالری گلستان در فضای مجازی اعلام 

شد و با استقبال خوب مخاطبان کودک مواجه شد.

پیاده رو

ارمغان بهداروند
شاعر


